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 چکیده:
ها و آثاری حماسی، كه پس از شاهنامه و اغلب به پیروی، تأسی و تقلید منظومه زمینه و هدف:

اند، از مآخذ و منابعی هستند كه كمتر های دینی، پهلوانی و تاریخی سروده شدهاز آن در زمینه

اند؛ حال آنکه شناسان در عرصج مطالعات علمی قرار درفتهپژوهان و شاهنامهمورد توجه فردوسی

علاوه بر تأثرات فراوان در زمینج سبک زبانی، ادبی و اندیشگی از اثر سترگ فردوسی،  این آثار

منبع بسیار مناسبی جهت نقد و ارزیابی میزان موفقیت سراینددان در تقلید از شاهنامه فردوسی 

نامه و شهنامج رو بررسی و تحلیل غازانآیند. هدف اصلی از مطالعج پیش نیز به حساب می

عنوان دو شاهنامج منظوم در دوران مغول، است كه به تقلید از شاهنامه فردوسی چنگیزی، ب

 سروده شده است. 

روش مطالعه در این جستار بصورت توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات  روش مطالعه:

ای و روش سندكاوی است. محققان در این پژوهش بمنظور ارائج دقیقتر سبک ادبی، به كتابخانه

 اند.ها بصورت سامانمند پرداختهتحلیل آماری هزار بیت از هر یک منظومه

چنگیزی در بحر متقارب به تقلید از شاهنامه سروده  نامه و شهنامجهای غازانمنظومه ها:یافته

اند با انتخاب وزن، لحن، مضامین و تا حدودی توصیفات شده است. هر دو شاعر سعی كرده

 حماسی، در قالب درونمایج تاریخی، به روایتی حماسی بپردازند.

آرایی، همحروفی، جدر دو منظومج یادشده ویژدیهای زبانی مانند بکاردیری آواها، وا گیری:نتیجه

دهندۀ تقلید ویژدیهای ادبی چون تشبیه و كنایه و توصیفات حماسی تا حدود زیادی نشان

سراینددان از شاهنامه فردوسی بوده است؛ درچه بدلیل انتخاب موضوع تاریخی )تاریخ ایلخانان 

ل لب تشبیه مفصدیری از تشبیه در قاو حاكمان مغول( و كاربرد لغات عربی، تركی و مغولی و بهره

دیری اندک از استعاره، تنها میتوان دفت تقلید از فردوسی بیشتر در جنبج وزنی و مرسل و بهره
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The poems and epic works that were written 
after the Shahnameh and often following, establishing and imitating it in 
religious, heroic and historical contexts are among the sources that have 
received less attention from Ferdowsi scholars and Shahnameh scholars in the 
field of scientific studies. And while these works, in addition to the many 
influences in the field of linguistic, literary and intellectual style from Ferdowsi's 
work, are also considered a very suitable source for criticizing and evaluating 
the success rate of composers in imitating Ferdowsi's Shahnameh. The main 
purpose of the upcoming study is to examine and analyze Ghazannameh and 
Shahnameh Changizi as two Shahnameh poems written in the Mughal era, 
which were written in imitation of Ferdowsi's Shahnameh. 
METHODOLOGY: The method of study in this research is descriptive-analytical 
based on library studies. In this research, in order to present the literary style 
more precisely, the researchers systematically analyzed a thousand verses from 
each of the systems. 
FINDINGS: The poems of Ghazannameh and Shahnameh Changizi were written 
in close imitation of Shahnameh. Both poets have tried to write an epic 
narrative in the form of a historical text by choosing weight, tone, themes and 
to some extent epic descriptions. 
CONCLUSION: The results of the research indicate that in the two mentioned 
poems, linguistic features such as the use of sounds, phonemes, homophones, 
literary features such as simile and irony, and epic descriptions to a large extent 
show the composers' imitation of Ferdowsi's Shahnameh, although due to the 
choice of historical subject (History of Ilkhans and Mughal Rulers) The use of 
Arabic, Turkish and Mongolian words, the use and use of similes in the form of 
detailed similes and little use of metaphors, it can only be said that the imitation 
of Ferdowsi is more prominent in the aspect of weight and music of words. 
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 مقدمه
شاهنامه فردوسی یکی از آثار شاخص و غنی فرهنگ ایران است كه در حساسترین دورۀ تاریخی، یعنی درست 

زمانی كه هویّت ملیّ ایرانیان رو به زوال و نابودی و نهاده بود، فرهنگ و تمدن ایرانی را كه بشدت در معرض زوال 

ای وجه ممکن از تیررس بلایا و حوادث دونادون حفظ نمود. هنگامهترین دیددی بود به بهترین و باشکوهو آسیب

كه علاوه بر سلطج سیاسی اعراب بر ایران، مبارزات فرهنگی علیه تبعیض نژادی آنان در قالب نهضت شعوبیه رفته 

ماهیت  به نشینی و پذیرش ماهیت و هویّت فرهنگی، زبانی و ملیّ ایرانیان نمود. توجهرفته اعراب را مجبور به عقب

ای بود كه ایرانیان را نسبت به دذشتج خویش مغرور و درایی در قالب افکار حماسی در دوران فردوسی بگونهملیّ

(. این دیدداه تا دوران فرمانروایی و حکومت مغول و حملج 417: 4373از وضع موجود، ناراضی مینمود )ر.ک صفا، 

تبار و روی كار آمدن تركان های پس از سقوط حکومتهای ایرانیدوره در»برانداز آنان تقریباً ادامه داشت. خانمان

تهای نویسی و شخصیدر ایران، رفته رفته روح حماسه جای خود را به تاریخ  داد و از قرن ششم به بعد، توجه به تاریخ

های شاهنامهسرایی مورد توجه قرار درفت؛ اما حتی هنگامی كه نگارش تاریخی و ثبت وقایع در قالب شاهنامه

 «نظیر مطرح بودهای تاریخی داد، شاهنامج فردوسی همچنان بعنوان الگویی بیحماسی، جای خود را به شاهنامه

 (. 65ی  44: صص 4394آباد، )عباسی و راشکی علی

در نظر پژوهشگران و اهل فن، سخنی بر دزافه نیست ادر بگوییم خراسان بزرگ در طی قرنهای متمادی پس از 

، بیشترین و تأثیردذارترین نقش را در حفظ و دسترش زبان و ادب فارسی و فرهنگ و هویّت ایرانیان بر اسلام

عهده داشته است. هزاران شخصیت برجستج ادبی و آثار ارزشمند و مانددارشان بر صفحج تاریخ دواه این مدعاست؛ 

مانده از روزدار كهن تا به امروز، یاددار  اما بجرئت میتوان دفت یکی از سرآمدترین و مانددارترین آثار بر جای

 فرزند طوس، شاهنامه حکیم فردوسی، است. 

های نوین بررسی آثار و مکتوبات ادبی ی حماسی از حیث مقایسج تحلیلی میتواند روشی كاربردی و دشایندۀ دریچه

تها یا شباهتهای آثار در فهم و ادراک آثار به روی خواننددان و مخاطبان باشد؛ سبب روشن شدن میزان تفاو

حماسی با یکدیگر شود و به شناخت هرچه بیشتر و بهتر جایگاه فرهنگی، ادبی و زبانی این متون منجر شود. مسئلج 

ورد های سبکی ماساسی این پژوهش آن است كه به بررسی ویژدیهای سبکی این دو منظومه پرداخته شود و لایه

شود. هایی تقسیم میل و واكاوی دردد. این سطوح هر یک به زیرمجموعهنظر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری تحلی

های سبکی و جایگاه آنها مهمترین هدفی كه در این جستار دنبال میشود معرفی این دو منظومه و بررسی شاخصه

ده شایم كه سراینددان دو اثر حماسی یاددر آثار حماسی فارسی است. در این جستار به این پرسشها پاسخ داده

دانج زبانی، ادبی و اند و در كدام سطح از سطوح سهدر دوران مغول چگونه در آثار خویش از شاهنامه تقلید كرده

 اند؟ فکری، موفقتر عمل نموده

 

 ضرورت و سابقۀ  پژوهش

ر بهای شناسی، لزوم توجه به حماسهاز ضرورتهای دریزناپذیر در حیطج مطالعات ادبیات حماسی ایران و شاهنامه

جای مانده پس از شاهنامه فردوسی است كه از منظر مطالعات سبکی چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ از این 

 رو حائز اهمیت و ضرورت میباشد.رو پرداختن به خلأ پژوهشی پیش 

قابل  وبا توجه به بررسیهای بعمل آمده، تا كنون در خصوی تقلید از شاهنامج فردوسی مقالات و پژوهشهای علمی 

سرایی در عهد مغول نیز چند پژوهش ارزشمند در دست میباشد؛ توجهی منتشر شده است؛ نیز در مورد شاهنامه
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جانبه و كامل به عناصر تقلیدی در سه سطح زبانی، ادبی و فکری از شاهنامه اما تا كنون پژوهشی كه بصورت همه

های موجود در ماهیت روش و تحلیل لات و پیشینهفردوسی در دوران مغول پرداخته باشد، یافت نشد؛ لذا مقا

-دروش به شاهنامه و حماسه»( در مقالج 4344آباد )رو تفاوت دارند. برای مثال راشکی علیها با جستار پیش داده

با بررسی شواهد موجود به این نتیجه رسیده است كه مردم تبریز در عهد مغول « تاریخی در تبریز عهد مغولهای 

فر اند. مصفا و راستگوهای حماسی علاقه داشتهخوانی و تقلید از فردوسی در سرودن منظومهامه و شاهنامهبه شاهن

 «ای تاریخی به تقلید از شاهنامج فردوسی و اسکندرنامه نظامیمعرفی منظومه تُمَرنامه حماسه»( در مقالج 4347)

ربوط به دورۀ تیموری را بلحاظ ساختار ادبی بررسی از هاتفی جامی م تمرنامهای از شگردهای بلاغی منظومج پاره

بررسی بازتاب شاهنامه فردوسی در شاهکار رحیم معینی كرمانشاهی »( در مقالج 4343اند. اسپرهم و سلطانی )كرده

سی را بر اساس نظریج بینامتنیت برر« شاهکارها»یکی از آثار دوران معاصر یعنی كتاب « بر اساس نظریج ترامتنیت

اند تأثیر شاهنامه در این اثر بصورت مدّون و منسجم قابل بررسی است. نجاریان و نفر اند و نتیجه درفتهنموده

های ، یکی از منظومه«نامه از شاهنامههای تقلید صبای كاشانی در خداوندشیوه»ای با عنوان ( در مقاله4344)

های تقلید صور خیال شاعر بررسی نموده و شیوهاز صبای كاشانی را « خداوندنامه»روزدار پس از فردوسی یعنی 

( در مقالج 4397اند. رستگار فسایی )از شاهنامه فردوسی را ذیل تشبیه، استعاره، تركیبات و تعابیر تحلیل كرده

خواجو، دلایل تاریخی رویکرد  سامنامجبا تأكید بر « سرایی در ایران پس از حملج مغول تا ظهور صفویانحماسه»

مقلدین »ای با عنوان ( در مقاله4314سرایی را تحلیل نموده است. مرتضوی )ر مغول به شاهنامهشاعران عص

الدین ای كه شمسبا تمركز بر منظومه« الدین كاشانیشاهنامه در دورۀ مغول و تیموری و تاریخ منظوم شمس

ان نگارش مقالج فوق موجود كاشانی در دورۀ مغول سروده است و نسخج خطی آن در كتابخانه ملیّ پاریس در زم

 بوده است، تقلید و الگوبرداری از شاهنامه فردوسی در دوران مغول را تحلیل نموده است. 

بررسی »( در مقالج 4156زاده و دیگران )های مورد بررسی در پژوهش پیش رو، جمالیدر خصوی منظومه

دفتمان »( در مقالج 4155، شمس و شاطری )«جغرافیای ادبی تقدیردرایی در منظومج حماسی شهنامج چنگیزی

نشاهنامه و مشروعیت حکومت در تاریخنگاری عصر ایلخانی بر اساس سه نسخج شهنامج چنگیزی، شه

از دوهری كاخکی و یاحقی « های تاریخیبازنمایی مفهوم ایران در عصر ایلخانی بر اساس منظومه»، «التواریخجامع

به « تحقیق در احوال شمس كاشی و شهنامج چنگیزی»ای با عنوان ( در مقاله4345(، مدبری و دیگران )4344)

ند. رویکرد و هدف این مقالات بیشتر جهتگیری تاریخی است ابحث و بررسی پیرامون تاریخ منظوم مغول پرداخته

ر های پژوهش در هیچکدام از آثارو در بررسی سبکی، تفاوت دارد. با توجه به بررسی پیشینهو با هدف مقالج پیش 

 ختهاند، پرداهای دوران مغول كه به تقلید از شاهنامج فردوسی سروده شدهشناسی شاهنامهمذكور به مسئله سبک

نشده است و بررسی عناصر زبانی، ادبی و فکری، كه هدف اصلی این مقاله است، در آثار یادشده مورد توجه قرار 

 نگرفته است. 

 

 روش مطالعه

این پژوهش با رویکرد مطالعج توصیفی ی تحلیلی انجام پذیرفته است. بمنظور بدست آوردن اطلاعات لازم جهت 

سنادی ای و اموضوع، مورد شناسایی قرار درفته و بررسی به روش كتابخانهتحلیل محتوای متن، منابع مرتبط با 

ه را مطالعه نامقرار درفته است. برای انجام این جستار، نگارنددان با دقّت ویژدیهای سبکی شهنامج چنگیزی و غازان

قیق از ی به نتایج داند. جهت دستیابهای مرتبط با تحلیل موضوع را استخراج و سپس تحلیل نمودهنموده و نکته
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به رسالج « شهنامج چنگیزی»هر منظومه هزار بیت به روش سامانمند دزینش شده است. ارجاعات ابیات منظومج 

 دكتری وحید قنبری ننیز میباشد. 

 

 بحث و بررسی
ورد آناپذیری كه بر پیکرۀ سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ ایران فراهم ایلغار مغول با وجود خسارتهای جبران

ای با اجحاف، ظلم و بیعدالتی این احکام ستمگر سبب شد در كنار جریان عرفان و تصوف، كه خود رویکردی مقابله

سرایی در پرتو شرایط خای جامعج آن عصر توجهّ آمد، بار دیگر به هویّت ایرانی و شاهنامهو غارتگر به حساب می

ول بار دیگر در ایران آغاز شد. در همین شرایط بسیاری از شود. رسیدن به این هدف از آغاز حکومت ایلخانان مغ

ا سرایی او هرچند با ضعفهشاعران فرصت را مغتنم شمردند كه با تحقیق دربارۀ فردوسی و اشراف بر شیوۀ حماسه

 و كاستیهایی، با استفاده از رویکرد حماسی، فهمی معطوف به اوضاع و شرایط عصر خویش ارائه دهند. 

 

 ی در دوران مغولسرایحماسه
هی .ق و برافتادن حکومت خوارزمشاهیان تا ایلغار تیموریان، حوادث  444از هجوم اقوام مغول به ایران در سال 

بسیار زیادی در تاریخ پرآشوب ایران آن زمان اتفاق افتاد و شرایط نامطلوب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از 

یق و جانکاهی را بر دل و جان بسیاری از مردم، بویژه هنرمندان، شاعران حملج مغول و ویرانگریهای آنان، آثار عم

ب درایی سبهای ملیّو نویسنددان، بر جای دذاشت. ناامیدی مردم، از دست رفتن حس هویتّ، استقلال و شاخصه

ین بر جای زمهای منظوم پس از مغول در تاریخ ادبیات ایرانضعف روح حماسه در این دوران شد و آنچه از حماسه

های هویتّی ایرانیان و احیاء روح حماسه در این برهج تاریک درایی و شاخصهمانده است درچه سعی در حفظ ملیّ

 نامجغازانتبریزی،  نامجشهنشاهحمدالله مستوفی،  ظفرنامجاز تاریخ ایران زمین دارد، در حقیقت خلق آثاری چون 

الدین فخر نامجبهمنالدین علی یزدی، شرف ظفرنامجاجوی كرمانی، خو سامنامجسیفی،  سامنامجبن شمس، نورالدین

حسام و آثاری از این دست، دارای شور و حال و غرور حماسی شاهنامه فردوسی ابن نامجخاورانحمزه طوسی، 

هایی موفق در عرصج زبانی، ادبی، فکری از شاهنامج سترگ نیستند؛ با وجود این در میان این آثار میتوان تقلیددونه

روح والای حماسی آن  بدیل فردوسی وفردوسی را مشاهده كرد؛ آثاری كه درچه در مقام قیاس همطراز اثر بی

ری آلود ایران، آثار ارزشمندی با تقلید و الگوبردااند تا حدودی در شرایط تاریخی و سیاسی یأسنیستند، اما توانسته

های برجای مانده از حیث انسجام متن، سبک از حماسج فردوسی خلق نمایند. بررسی عناصر سبکی این حماسه

یانگر تفاوتهایی است و این تفاوتهاست كه نمونج عالی را مشخص میسازد. پردازی و كلیت و ماهیت حماسه بسخن

فردوسی تاریخ كهن ایران را بر اساس اساطیر، حماسه و حوادث تاریخی به نظم كشید و در غالب روایاتی كه حیات 

از حملج اعراب  رفتج ملت ایران پسانسانی، اجتماعی و آیینی ایران در آن موج میزد، به حفظ و احیای غرور ازدست

های پس از فردوسی تا حدود زیادی از این روح حماسی و (. در حماسه364: 4394پرداخت )ر.ک خالقی مطلق، 

از »تعهدات و جامعیت خبری نیست و بسیاری از آثار حماسی پس از شاهنامه از اقبال عمومی برخوردار نبودند. 

ترک، رویکرد بیشتر به زبان و ادب عربی، آشفتگی اوضاع سدۀ ششم به بعد، دلایلی چون تعصب نژادی حکومتهای 

سیاسی و اجتماعی بر اثر نبردها و آشوبها بویژه حملج مغول، نظم بیشتر داستانهای حماسی و ملیّ در ادوار پیشین، 

ر دتوجه و احترام به بزردان دین، ستایش فرمانروایان حاكم و وصف جهانگشاییهای آنان و...، نوع ادبی حماسه را 

بستر موضوعات دینی و تاریخی قرار میدهد. ]از سویی[ عنایت ویژۀ پادشاهان و حاكمان مغول و تیموری به تاریخ 
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نگاری منظوم و منثور و نیز این دمان كه تاریخ در قالب نظم نویسی و بدنبال آن دسترش نهضت تاریخو تاریخ

های تاریخی ]به تقلید از شاهنامه[ سروده شده است. ظومهیابد و مانددار میشود، بیشترین منبیشتر و بهتر رواج می

این مثنویها نظر به جایگاه شاهنامه در عرصج ادب حماسی و تاریخ منظوم، جملگی زیر تأثیر حماسج ملیّ ایران و 

ای، راه و رسمی جز تقلید از شاهنامه قابل اند و حتی در چنین دوران پر آشوب و فتنهپیرو شیوۀ فردوسی بوده

ای كه در دورۀ مغول به تقلید از (. در ادامه به معرفی دو منظومه555: 4395)ر.ک مرتضوی، « تصور نبوده است

 شاهنامه فردوسی سروده شده است و خصایص سبکی آن میپردازیم.

 

 نامهمنظومۀ غازان

اخر عصر ایلخانی و های تاریخی قرن هشتم میباشد كه شاعر این منظومه متعلق به اونامه یکی از حماسهغازان

از شاعران سدۀ  -متخلص به نوری -نورالدین محمد نوری اهدی »معاصر با آل جلایر است. سرایندۀ این منظومه 

)رضوی و شهزادی، « هشتم هجری است كه این اثر را به فرمان سلطان اویس جلایی به رشتج نظم درآورده است

قارب است كه به سبک شاهنامج فردوسی سروده شده است. این نامه در قالب مثنوی به بحر مت(. غازان43: 4156

نامه خود را ممدوح پادشاه اسلام، سلطان اویس، میداند سرایندۀ غازان»بیت سروده شده است.   9754منظومه در 

و عمدۀ اهتمام خود را شرح عدل و امنیت و آبادانی فرهنگ و تمدن ایرانی در پرتو رفتار این فرمانروایی جلالی 

هی . ق به پایان برد  743هی .ق آغاز نمود و در سال  759(. نوری اهدری این منظومه را به سال 41)همان: « میداند

ها و كتب تاریخ ادبیات و احوال شعرا، از این شاعر اطلاعات چندانی (. در تذكره47: مقدمه، ی 4394)نوری اهدری، 

یز نامه و نموثق در خصوی این منظومه، مقدمج منثور غازاندر دست نیست و شاید بتوان دفت تنها منبع جامع و 

مطالبی چون اشارتی به تخلص شاعر در كتاب است و نکاتی از این قبیل كه وی در هنگام سرایش این منظومه 

نامه، شرح (. درونمایج منظومج غازان559: 4395؛ مرتضوی، 359: 4344ساله بوده است )ر.ک صفا، حدوداً پنجاه

های داستانی است كه خان از ایلخانان بزرگ مغول، و حوادث تاریخی آمیخته با مایهروزدار سلطان غازان احوال و

از جنبج تاریخی بسیار حائز اهمیت است. نوری در این منظومه به تقلید خویش از شاهنامه فردوسی در سخنوری 

 اشاره میکند:

 خرد دفت روزت در این دفتگوی

 وخت  نامبه  شهنامه فردوسی  اند

 

 سرآمد میان سران نامجوی 

 نه شهنامه بر نام او شد تمام

 (647)ی                                             

خطوطی »توسط كاتبی به نام  973الحجه سال از این منظومه یک نسخه در دست است كه در تاریخ نهم ذی

تحریر درآمده است. این منظومه پس از حمد و ثنای  به رشتج« ابوالنصر حسن بهادرخان»برای خزانج « شروانی

 و داستان« اباقان»و « هولاكو»، «اوكتای»، «چنگیزخان»درآمدی تقریباً مفصل، به دزارش پادشاهی خدا و پیش

ای كه شاعر به شیوۀ فردوسی در سوگ خان و مرثیهپرداخته است. منظومه با مرگ غازان« خانغازان»ولادت 

های تاریخی، دینی و مصنوع ست به اتمام میرسد. این منظومه از حیث محتوایی در ذیل حماسهاسکندر سروده ا

در نسخج مرجع این اثر، كه به ایرانشناسی انگلیسی )ادوارد براون( اهدا شد، كاتب نسخه، نوری را با »جای دارد. 

ت. احتمالاً پدران وی در درداه ایلخانان الحکما و المهندسین و نقاوۀ الاطبا المتأخرین ستوده اسعناوینی چون زبدۀ

اند و خود نیز در دستگاه شیخ اویس جایگاه والایی در ادب، كمال و سیاست داشته كه نظم صاحب منصب بوده

خود  نعمتنامه توسط پادشاه جلایری به وی سپرده شده است؛ چراكه نوری اهدری ذكر میکند به شکرانج ولیغازان



 75/ نامه و شهنامج چنگیزی(های حماسی عصر مغول )مطالعج موردی غازانشناسانج منظومهبررسی سبک

 

نامه پرداخته است. منظومج او از چنگیزخان تا وقایع روی كار آمدن ارغون، پدر غازان، آغاز اویس، به سرایش غازان

خان ادامه دارد. هرچند این اثر دارای اعتبار خای تاریخی است، یک متن ادبی است شده و تا پایان سلطنت غازان

؛ رضوی و شهزادی، 61: 4393هانی، )منفرد فر« تردید ویژدیهای ادبی كتاب بر محتوای تاریخی برتری داردو بی

4156 :456 .) 

 

 تحلیل سبکی

 : جهت سهولت مطالعه میتوان سطح زبانی را به سه سطح كوچکتر آوایی، لغوی و نحوی تقسیم نمود.سطح زبانی

سطح آوایی یا موسیقایی: سطح آوایی یا سطح موسیقایی یکی از سطوح زبانی است كه بلحاظ كاركرد، 

 هایی است: آفرین است. این سطح خود شامل زیرمجموعهموسیقی

زن ها، وموسیقی بیرونی همان وزن عروضی میباشد كه بر اثر كشش و امتداد هجاها و تکیه موسیقی بیرونی:

هر یک از انواع شعری، بسته به عاطفج شعری و درونمایه، موسیقی و وزن خای خود را دارد.  شعر را خلق میکند.

موسیقی بیرونی مجموعج آوایی بکاررفته در شعر بلحاظ كوتاه و بلندی مصوتها یا تركیب صامتهاست كه از نظام »

ه با حماسج ملیّ فردوسی نام(. ساختار موسیقی بیرونی غازان4: 4343كدكنی، )شفیعی« خاصی برخوردار است

یکسان و در همان وزن و بحر است. این منظومه در قالب مثنوی و در بحر متقارب مثمن )فعولن فعولن فعولن 

 فعل( سروده شده است. 

افیه در ق»یکی از عوامل تأثیردذار از نظر موسیقی در ساختار شعر، قافیه است.  موسیقی كناری )قافیه و ردیف(:

(. منظومج 47: 4395كدكنی، )شفیعی« ها در موسیقیهمان سهمی را دارد كه كلیدها و مایه ساختمان یک شعر

اند در قالب مثنوی است؛ از این رو های حماسی كه به تقلید از فردوسی سروده شدهنامه مانند سایر منظومهغازان

منظومه از مجموع هزار بیت مورد تنوع قافیه و ردیف بصورت قابل توجهی در این منظومه مشاهده میشود. در این 

بیت دارای قافیه و  543های بکاررفته، قافیج اسمی است. از مجموع هزار بیت این منظومه، بررسی، بیشترین قافیه

 656بیت دارای قافیج اسمی و مابقی یعنی  344های موجود، تعداد بیت دارای ردیف میباشد. از میان قافیه 354

افیج شمار بود. بسامد قابل توجه قت. ردیفهای حرفی در این منظومه بسیار اندک و انگشتبیت دارای قافیج فعلی اس

های اسمی كدكنی در خصوی قافیه اسمی و كم بودن قافیج فعلی خود دواه این است كه شاعر بنا به نظر شفیعی

و  فعلی نشان پویایی و قافیهو فعلی، علاقج كمتری به استفاده از نشانگرهای پویا دارد؛ چراكه قافیه و ردیفهای 

 4555(. در مجموع در این منظومه از میان 143: 4395ردیفهای اسمی حاكی از ایستایی و سکون در شعر است )

 44های موجود )( درصد؛ از مجموع قافیه3/54بیت دارای قافیه است؛ یعنی چیزی حدود ) 543بیت مورد بررسی 

/ 56بیت دارای ردیف است كه حدود )  354قافیج فعلی  است؛ و تعداد  ( درصد34/34( درصد قافیج اسمی و )45/ 

/ 56( درصد ردیف اسمی و )67/  19بیت مردفّ، ) 354( درصد میباشد. ردیفهای فعلی در این منظومه از میان 14

 های اسمی:ای از قافیه( درصد ردیف فعلی دارد؛ نمونه76

 داستانبه دست اوفتادم یکی 

 
 جهانر شاه ز آثار و اخبا 

                                                  (675) 

 قافیج فعلی:

 پیراستمبر او زیور نظم 

 
 برآراستمبه اكسیر معنی  

                                                   (65) 
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 ردیف فعلی:

 استسوی او ره راست پیغمبر 

 
 استبر آن شهر دانش علی بر در  

                                                   (45) 

 ردیف اسمی )ضمیر(:

 منمبیناد چشم جهانبین 

 
 منبجز داد و دین هیچ آیین  

                                                  (367) 

 استفاده قرار میگیرد:ذوقافیتین: برای افزودن بر میزان اثربخشی موسیقی كناری، داه دو قافیه مورد 

 نهان آفتاببه درد اندرون شد 

 
 پراّن عقابشد از قوس هر سوی  

                                                  (615) 

 بیور هزارشدند انجمن مرد 

 
 ور سوارآوران سنانز نام 

                                                 (155) 

موسیقی درونی شامل هماهنگیهایی است كه از طریق صامتها و مصوتها، انواع جناسها، برخی  درونی:موسیقی 

 تکرارها و اعنات ایجاد میشود:

(، 654(، بر / بر )635نامه میتوان از این اقسام جناس یاد كرد: جناس تام: مهر / مهر )جناس: در منظومج غازان

(، 614(، چشم / چشمه )43(، بر / بحر )74جناس زائد: جان / جهان )(. 394(، میان / میان )674چنگ / چنگ )

(، 456اشتقاق: زمین / زمان )(، جناس شبه335(، نظم / نظام )61(. جناس اشتقاق: انعام / نعمت )631چه / چاه )

 (. 454كمین / كمان )

 های ایجاد موسیقی و افزایش آن در شعر است.تکرار: تکرار یکی از شیوه

 الف ی همحروفی: 

 بر آن شهریاران شرف دان نخست

 
 شهم را كه اسلام دارد درست 

                                                    (64) 

 فخامت و عظمت حماسه را تداعی میکند. « د»و « ش»همحروفی صامتهای 

 چو دریای خون دشت روی زمین  ز چنگ پلنگان پر خشم و كین

                                                 (615) 

 ز تاج و ز تختش برانداختند

 
 بنه هرچه بودش بپرداختند 

                                                 (643) 

 در این بیت بخوبی فضای خشونتبار جنگ و نبرد را در ذهن خواننده تداعی میکند:« خ»و « ج»تکرار صامت 

 نامه بردم یکی سال رنجدر این 

 
 خرد ره نمودم بدین كان دنج 

                                                  (379) 

 بخش، صلابت و فخامت را برای خواننده تداعی میکند:علاوه بر ایجاد فضای آرامش« ن»تکرار صامت 

 به شهنامه فردوسی اندوخت  نام

 اختریتو همداستان شو به نیک

 

 ه شهنامه  بر  نام  او  شد   تمامن 

 دستریای در سخنكزو كم نه

                                                  (65) 



 77/ نامه و شهنامج چنگیزی(های حماسی عصر مغول )مطالعج موردی غازانشناسانج منظومهبررسی سبک

 

آوایی در مصوتهای بلند و كشیده در یک هانر حماسی، صلابت و فخامت را بیشتر میکند و در آوایی: همب( هم

 ایجاد و تقویت لحن حماسی، مؤثر است:

 اهان فرخاشجویمثلهای ش

 
 هم از داستانهای شهنامه جوی 

                                                 (379) 

 میانها پراكنده از مشک ناب

 
 همه بارده بوی عود و دلاب 

                                                  (331) 

 تکرار واهه:

 از ایشان برآراست بخش دوده و 

 
 بخشدو  هر اختری داد از آن یکبه  

                                                   (47) 

 نوازمردمشناس و نه مردمنه 

 
 كسی كو نداند بد از نیک باز 

                                                 (441) 

 جنان حوضخانه چو حوضددر 

 
 تو دویی ز فردوس دارد نشان 

                                                  (334) 

در سطح زبانی آنچه بیشتر از سایر موارد در تقلید از شاهنامه فردوسی قابل توجه است، قافیج متجانس، همحروفی 

عجز، لآوایی در این منظومه است. بنظر میرسد نوری اهدری كاربرد ویژدیهای زبانی دیگر چون رد الصدر الی او هم

نامه، كاربرد رد العجز الی الصدر، طرد و عکس و تکرار جمله چندان توجهی نشان نداده است؛ اما وزن منظومج غازان

های بلند و صامتهایی كه فضایی حماسی و جنگ را تداعی قافیج اسمی و ردیف فعلی، استفاده از مصوتهای و واكه

های زبان حماسی آن را تقویت نموده ه اثر دذاشته است و جلوهمیکند، تا حدود زیادی بر درونمایج تاریخی منظوم

است. از آنجا كه زبان حماسی به یک معنا، بررسی زبان شعر در آثار منظوم حماسی است، اغلب الگوهای بررسی 

 عوامل»و تحلیل زبان شعر میتواند در این زمینه میزان موفقیت سراینده را بخوبی تحلیل و واكاوی نماید. 

یزكنندۀ زبان حماسی از زبان دیگر انواع ادبی، در تمام سطوح زبان امکان ظهور و بروز دارند. در این الگو برای متما

ی هایی مانند موسیقی بیرونبینی شده است: اول سطح آوایی و موسیقایی... شاخصهزبان حماسی چهار سطح پیش

آرایی، صدامعنایی، سجع، جناس، یقی درونی ی واجی وزن ی لحن ویژه، موسیقی كناری ی نوع قافیه و ردیف و موس

تکرار. دوم سطح لغوی و نحوی كه در آن شاخصهای لغوی و نحوی زبان حماسی مدّ نظر قرار میگیرد و مانند 

بسامد زیاد لغات حماسی و حسی، بسامد زیاد تركیبات حماسی، بسامد زیاد صفات حماسی، درصد لغات فارسی، 

ساده، تقدیم و تأخیرها بویژه تقدیم فعل و فلسفج زبانی و شاخصهای ادبی مانند مبالغه،  افعال كهن و پیشوندی و

، و النظیر، ایجاز و عدم تعقیدهای خای حماسه، كنایه، مراعاتبهتشبیه بویژه تشبیهات محسوس، استعاره با مشبه

العاده، نبرد تن به تن، دث خارقدر سطح محتوایی و معنایی، كه در آن عواملی كه از رهگذر مضمون و محتوا حوا

ی  419: صص 4344)شهبازی و ملک ثابت، « پوشی، رجزخوانی و... را شامل میشود در این حیطه قرار داردنام

(. با توجه به بررسیهایی كه تا این قسمت انجام شده است صدامعنایی، سجع، تکرار، جناس و ویژدیهای زبانی 414

ز دیری بیشتری انامه مورد توجه قرار نگرفته است. دویا شاعر فقط با بهرهغازاناز این قبیل چندان در منظومج 

وزن حماسی )فعولن فعولن فعولن فعل( و قافیه و ردیف سعی داشته به تقلید از فردوسی بپردازد. در ادامه ویژدیهای 

 ها را در این منظومه مورد توجه قرار خواهیم داد. سبکی واهه
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  سطح لغوی

، 496، 453، 97، 64، 65، 43، 1، 3« )شهنامه»نامه لغاتی چون در منظومج غازان تركیبات حماسی:لغات و 

(، 64و... (، اسامی پادشاهان اساطیری مانند كیخسرو ) 45، 56،  19، 36، 64، 49، 41و...(، چرخ ) 367، 644

از جمله لغات حماسی است؛ نیز ( و... 434(، رودابه )434(، سام )645(، طوس )657(، اسفندیار )64كیقباد )

(، پهلوانان 615(، جنگجویان كین )346(، نخجیرجوی )444« )نخجیربان»(، 41« )فرخاشجوی»تركیباتی مانند 

(، ویژه 651(، پرخاشجو توسن )655(، كوهه پیل كوس )639(، نیو دلاور )639(، نامجویان داه )639ناورد جنگ )

 (.47ردمند دردنفراز )(، خ656(، غرّنده میغ )651كُهنورد )

ای از صفات، لغات و تركیبات حماسی نبرده است و در نامه چندان بهرهسطح لغوی نشان میدهد شاعر غازان

درصد از مجموع كل ابیات مورد بررسی را میتوان بلحاظ لغوی، با حال و هوای زبان حماسی  64مجموع كمتر از 

خان و محوریت اسلام آوردن وی ساخته و ان مسلمان شدن غازانمنطبق دانست. از آنجا كه این منظومه با داست

خان و همنوایی سیاست با مسلمان شدن این پرداخته شده است و بیشتر حول محور جهتگیریهای دینی غازان

خان بمثابه مجاهد و غازی اسلام معرفی شده و از این رو بسامد لغات حماسی پادشاه و ایلخان مغول میباشد. غازان

ک است. درچه بخشی از تركیبات این منظومه به تقلید از فردوسی ساخته و پرداخته شده است و از مقولج اند

 آید:به حساب می 4باستانگرایی و آركائیسم

 به هر سوی مصری سواران چو دد

 
 هیربد دریزان چو فرزانه از 

                                                  (344) 

 هزار بیورشدند انجمن مرد 

 
 آوران ستانور سوارز نام 

                                                  (155) 

 شمیدبدانگونه آن درد اندر 

 
 كه آواز لرزش به دردون رسید 

                                                 (657) 

 چو ما بنددان این دیار و بلاد

 
 چکاددرفتیم چون هو درخشان  

                                                 (354) 

 بَرز ها شاهِادر چند بتخانه

 
 بنا كرده بودش به هر بوم و مرز 

                                                   (16) 

(، براز )دراز( 454(، اَسپرپس )میدان( )345)رنج( )نامه: ارمان های دیگری از كهنگرایی در منظومج غازاننمونه

هایی از این ( و نمونه459(، نَشخ ) زمین سخت( )449(، چاكاد )چکاد: قلّج كوه( )644(، بیغاره )سرزنش( )471)

 هایی كه درواهه»نامه لغات كهن داه از روی تصنع و بعمد مورد استفاده قرار درفته است. قبیل. در منظومج غازان

ها این تصور را ایجاد مینماید رن چهارم و پنجم نیز بسیار كم شاهد استفاده از آنها هستیم. ]استفاده از این واههق

كه[ كاربرد آنها از روی تصنع و چه بسا بردرفته از لغت فرس اسدی است؛ آن هم در مواردی بصورتهای محرّف، 

نچه مسلم است آنکه این منظومه با شرح و بسط مسائل (. البته آ34: 4396)مدبری، « مصحّف و به معانی نادرست

 ایمحوری این پادشاه و سیاستهای مسلمانی او در قالب منظومهخان و تأكید بر دینمربوط به مسلمانی غازان

ای دینی، تأكید و توجه بیشتری بر لغات و تركیبات و عبارات عربی دارد و آنچه از لغات فارسی مصنوع و حماسه

درصد از كل لغات و تركیبات را شامل میشود. با شمارش  47ادر در این مجموعه به كار رفته است حدود شاذ و  ن

                                                      
1. Archaism 
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یار ای بصورت بسهایی كه شاعر بضرورت وزن یا تغییرات سلیقهتركیبات و لغات فارسی كهن و آن دسته از واهه

 در این بیت:« آكج»دیریاب و كهن استفاده نموده است مانند 

 شت از غم و رنج و تاب       به رخ   برزدندش ز   آكج    دلابچو بیهوش د

(. 34: 4396درفته است )ر.ک مدبری، « خلاب / جلاب»است و بعدها معنی « قلاب»كه در اصل به معنای 

 ،اند كه بجهت درونمایج فکری این اثر، كه شاه از فرّه الهی )نه ایزدی( برخوردار استنگارنددان به این نتیجه رسیده

خان، او را نامه قابل توجه است. اهدری در توصیف آیین مسلمانی غازاندامنج لغات عربی نیز در منظومج غازان

 نخستین پادشاه جهان اسلام و سپس پادشاه ایران میداند: 

 سال و پنجاه و هشت هفتصدپس از 

 نهادم   یکی   دنج  پرمایه     رنج

 چو برداشتم ره سوی شه نخست

 

 دور سالار دین بردذشتكه از  

 كزو   پردهر  شد  سرای  سپنج

 بدو نام خود زنده كردم درست 

                                                   (65) 

 مبارک شد از دَردِ راه 4شنببه 

 
 جهانجوی با داد و فرّ اله 

                                                 (435) 

 نامه دیده میشود:مستقیم به فردوسی و شاهنامج نوری اهدری در بخشهایی از منظومج غازاناشارۀ 

 به شهنامه، فردوسی ار كرد یاد

 
 شهان را چو كیخسرو و كیقباد 

                                                   (64) 

 كه فردوسی از خاک تیره هَرهَ

 
 برآرد سر و دوید احسنت زه 

                                                  (93) 

 داه این اشاره بصورت توجه به قهرمانان حماسج سترگ فردوسی است:

 چنان مهر بستند با یکددر

 
 كه تهمینه با رستم زال زر 

                                                  (95) 

 نگر تا چه آمد به سر بر ز داه

 
 تور و به سلم از منوچهرشاه به 

                                                (617) 

 ببستند بر كوهج پیل كوس

 
 سران سپهدار و دردان طوس 

                                                  (655) 

(، قضا 36اند؛ از قبیل صبح )فارسی به كار رفتهها و لغات عربی رایج در زبان نامه واههلغات عربی: در منظومج غازان

(، 634(، عروس )653(، سنان )45(، زاهد )664(، مجلس )49(، عزیمت )49(، دین )435(، قلب )15(، میدان )54)

 (.634طلایه )

(، 694دری )جاسوسی كردن( )(، ایشه445(، پژیدن )پختن( )653هاهیدن )متحیر ماندن( ) كهنگرایی در افعال:

 (. 414رشمیدن )ترسیدن و بیهوش شدن( )اند

در این سطح، زبان ادبی یک اثر و میزان خلاقیتهای هنری آن از جمله ابزارهای بیانی و صنایع بدیعی  سطح ادبی:

 و معنوی و اهمّ مسائل علم معانی مورد بررسی قرار میگیرد.

                                                      
 وزن مصراع مخدوش است ولی در نسخه خطی به همین صورت ثبت شده است. -1
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اند و حسی و عینی هستند. نوری صور خیال در متون حماسی معمولاً از محیط رزم و بزم درفته شده تشبیه:

اهدری در اثرش بیشتر تشبیهات محسوس به محسوس و مفرد را مد نظر قرار داده است تشبیهات حسی به حسی 

 درصد. 1درصد، حسی به عقلی  69درصد، عقلی به حسی  49

(، روز به تیردی شب 45(، لشکر به مور و ملخ )614(، روی به مهر )614ه قیر )تشبیهات حسی به حسی: شب ب

 (.659(، صورت به دل )659(، رخ به آفتاب )659(، زلف به شب )634(، هوا به قیر )643)

(، كفر به شب 443(، ایمان به نور )464(، دین اسلام به كوه استوار )464تشبیهات عقلی به حسی: اسلام به دل )

 (.634(، معنی به لؤلؤ )445، یقین به نور )(443)

 (.634(، چمن به ارم )646تشبیهات حسی به عقلی )وهمی(: دشمن به اهریمن )

(، تشبیهات تلمیحی 96(، تشبیه شاه به محمود )64خان به كیخسرو و كیقباد )تشبیهات تلمیحی: تشبیه غازان

 ای و حماسی شاهنامه است:سبت به شخصیتهای اسطورهنامه معمولاً بمنظور تفضیل و برتری ممدوح ندر غازان

 همان بینی از من در این تیره بزم

 
 كه رویینِ پیران ز بیژن به رزم 

                                                 (655) 

 چنان مهر بستند با یکددر

 
 كه تهمینه با رستم زال زر 

                                                 (657) 

 ورآید به رزمش دو افراسیاب

 
 به زیر زمینش كند جای خواب 

                                                   (64) 

(، افراسیاب 644)(، اسفندیار و اسکندر 647(، اردوان )654(، اردشیر )644های دیگر: اشاره به ارجاسب )نمونه

 (.14(، جمشید )457(، بهرام چوبین )693(، اكوان دیو )64)

(، 447(، شیر )76(، هژبران )665نامه بیشتر از نوع استعارۀ مصرحه است: پلنگان )های غازاناستعاره استعاره:

 (.347( و )349(، اهدها )637(، روباه )655(، شیرچنگ )657(، لاله )657نردس )

نامه هرچند زیاد مورد توجه قرار نگرفته است، سبب افزایش دیری از استعارۀ مکنیه در غازانه: بهرهاستعارۀ مکنی

(، 637(، كمر بستن نی )467(، نژند و افسرددی دین مجوس )464اغراق و مبالغه در این اثر میشود: فرمان روزدار )

 (.654به فرمان بودن و مطیع بودن كوه و صحرا )

یان هایی كه ضمن بهای دونادون میتوان استفاده كرد؛ كنایهماسی از كنایه و انواع آن به شیوهدر زبان ح كنایه:

های نامه نیز كنایهدلاوریها، مفاخرات و رجزخوانیها میتواند روح حماسه را در متن افزایش دهد. در منظومج غازان

 حماسی مورد استفاده قرار درفته است:

(. در این 639(، سر تا پا پولاد پوشیدن )694(، كمر بستن )417. عنان پیچاندن )(654به آسمان درد بلند شدن )

درصد است. شاید بتوان دلیل  43درصد و كنایه از موصوف  69درصد، كنایه از صفت  54اثر بسامد كنایه از صفت 

وصاف ممدوح در خان و تلاش شاعر برای برشمردن ااستفادۀ بیشتر نوری اهدری از كنایّ صفت را توصیف غازان

های برساختج شاعر نیز اشاره قالب داستان حماسی دانست. به نظر میرسد در این منظومه بتوان به برخی كنایه

 كرد از جمله:

 جهاندیده دُردی ز ایران  زمین

 و ز چشم آب راندبه سالار دفت 

 

 ببردش نماز  و  بکرد آفرین 

 غزان باد باقی كه ارغون نماند

                                                   (49) 
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نامه بسامد مجاز در مقایسه با دیگر صور خیال چندان زیاد نیست و بنظر میرسد در آثار در منظومج غازان مجاز:

مجاز مرسل از آنجا كه به ورای زبان حماسی و ویژدیهای ارتباطی این زبان »حماسی مجاز چندان جایگاهی ندارد. 

هایی از مجاز در این . اما میتوان به نمونه(5: 4395)صفوی، « دذر نمیکند، نقش چندان مهمی در حماسه ندارد

 اثر اشاره كرد:

 مجاز به علاقج جزء و كل: 

 بماند بر او سالیان دراز

 
 شهان طرازتخت و تاج چنین  

                                                  (345) 

 مجاز به علاقج عام و خای:

 پرستخاتون آشیلچو غازان شد 

 
 بیش آنجا نشستیکی ماه كم  

                                                    (95) 

 مجاز به علاقج جنس: 

 و باد خاکپدر بی پسر مانده در 

 
 نکرد از پدر نیز فرزند یاد 

                                                 (654) 

 آسمان:( به معنی 467مجاز به علاقج حال و محل: كیوان )

 برآمد به كیوان یکی تیره درد

 
 كه خورشید رخشنده را تیره كرد 

                                                (654) 

 هایی از این صفت خالی از لطف نیست:هرچند اغراق را میتوان جزو ذات حماسه دانست، بررسی نمونه اغراق:

 سپه را همه بر تو دریان كنم

 
 زمین رنگ مرجان كنمز خونت  

                                                 (655) 

 ز هر سو هوا تیرباران درفت

 
 دیا پر ز خون سواران درفت 

                                                 (654) 

 تلمیح:

 جهانگیر دارندۀ تاج و كوس

 
 چو دودرز شادان شد از خواب طوس 

                                                 (645) 

 كیومرث تخت و فریدون بخت

 
 بپرسیدشان نرم و نگرفت سخت 

                                                    (49) 

 سطح فکری
ای حماسی ی تاریخی نامه منظومهدر این سطح، اندیشه و نگرش خای مؤلف متن مورد بررسی قرار میگیرد. غازان

ای كه در سطح فکری در این منظومه های حماسی و تاریخی در آن آمیخته شده است. اولین نکتهاست كه بنمایه

بزده و سطحی است كه شاعر به تقلید از فردوسی مورد استفاده نظر خواننده را به خود جلب مینماید توصیفات شتا

ندان قابل توجهی در مقایسه با حماسج ملیّ ایرانیان ی شاهنامه ی قرار داده است؛ توصیفاتی كه روح حماسی چ

بینی حماسی، و رازداری، انتقام كه ندارد. مسائلی چون خوارق عادت، توصیف میدانهای پهلوانی، نام و ننگ، جهان

ته است نامه مورد توجه قرار درفدر ذات حماسه و آثار حماسی وجود دارد بصورت نچندان قوی در منظومج غازان
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و وجه ملیّ اثر بدلیل زیرساخت دینی آن كمرنگ است. در ادامه به برخی از مهمترین ویژدیهای فکری این منظومه 

 خواهیم پرداخت.

 توصیفات حماسی
 دلیران به ناچج كشیدند دست

 نوردز  سمُّ  ستوران   هامون

 

 هوا راه بر پشه از درد بست 

 بنالید چون داوماهی ز درد

                                                 (634) 

 به آوردده بر مثل زان شتاب

 
 تو دفتی سگ و استخوان بود و آب 

                                                  (614) 

نامه در اصل به جهتگیریهای دینی و مذهبی غازان ی حاكم و ایلخان منظومج غازان رخدادها و حوادث تاریخی:

مغول ی و اسلام آوردن وی پرداخته است. در این منظومه غازان در مقام مجاهد و جهاددری كوشا در راه اسلام 

را  پذیری غازانممعرفی شده است؛ این منظومه در حقیقت یکی از مسائل تاریخی عصر ایلخانان مغول یعنی اسلا

خان تنها به دین مبین اسلام ختم نشد؛ چراكه درایش او به تشیع و اعتقاد غازان»مورد توجه قرار داده است. 

توجه  الله در خصویرواداری نسبت به محبان اهل بیت نیز بازتاب بسیاری در منابع یافته است. رشیدالدین فضل

خان را نقل میکند. همین نگرش در منابع متأخر توسط غازان غازان به تشیع، حکایت خواب دیدن رسول خدا

 (.49: 4156)رضوی و شهزادی، « بازتاب وسیعی پیدا كرده و حافظ ابرو و خواندمیر نیز بر آن تأكید میکنند

 به بایدو خبر چون ز غازان رسید

 فغستان برانداخت و رهبان نرست

 

 كه   او   راه   دین  محمد  دزید 

 پرستبر جای نه بتنه بت ماند 

                                                  (464) 

 منظومۀ شهنامۀ چنگیزی

اطلاعات راجع به]سرایندۀ شهنامج چنگیزی[ بسیار اندک است؛ حتی نام او بدرستی مشخص نیست. سعید نفیسی »

یکند اما ذكر مأخذ نکرده است. احتمال الدین محمدبن علی كاشانی یاد متنها كسی است كه از او با عنوان شمس

محمد عوفی درفته باشد بسیار است. در این صورت او نیز مانند دیگران  الالبابلباباینکه نفیسی این مطلب را از 

 «هویّت دو شمس كاشانی را خلط كرده است. ... در قرون هفت و هشت ما با دو شمس كاشانی شاعر روبرو هستیم

الدین كاشانی سرایندۀ شهنامج چنگیزی بیست و یک(. آنچه مسلم است این است كه شمس: 4349)قنبری ننیز، 

هی . ق و  756ی  441خان یا همان تاریخ منظوم مغول از شعرای قرن هشتم هجری است، حضور او در دربار غازان

شدۀ بخشی نظم شمس كاشی، شهنامج چنگیزی را كه به»مسلم است.  744ی  753سلطان محمد خدابنده، الجایتو 

هی  749ی  415الله همدانی خان و تأكید و حمایت خواجه رشیدالدین فضلاست، به پیشنهاد غازان التواریخجامعاز 

های .ق به نظم درآورده است. اولین بار اددار بلوشه، مستشرق فرانسوی، شمس كاشی را در جلد سوم فهرست نسخه

خطی كتابخانج ملیّ پاریس معرفی كرد. پس از او منوچهر مرتضوی، در نشریج دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز و 

عرفی شمس كاشی بر اساس نسخ موجود از شهنامج چنگیزی و اطلاعاتی به م مسائل عصر ایلخانانسپس كتاب 

)مدبری و دیگران، « های خطی و چاپی است به معرفی شمس كاشی و اثر او میپردازدكه از وی در جنگها و تذكره

معرفی كرده است « شمس كاشی»و « شمس كاشانی»(. سرایندۀ منظومج شهنامج چنگیزی، خود را 94: 4345

 (.46ن: )ر.ک هما
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 دعادوی شه، شمس كاشانی است

 
 كه خود پیشج او سخنرانی است 

                                                      (4) 

 بگوید جواب« شمس كاشی»ادر 

 
 بیفزایدش پیش من جاه و آب 

                                                 (645) 

به احتمال قریب به یقین، آغاز سرایش شهنامج چنگیزی نیمج دوم »سروده شده است. بیت  4734این منظومه در 

هی .ق ی بوده است و به تأكید  756خان ی یازدهم شواّل هی . ق یعنی چند ماه قبل از دردذشت غازان 754سال 

 این بیت:

 ز هجرت شده هفتصد سال و شش

 
 به فصل خزان شاه خورشیدفش 

                                                  (315) 

اند ودرنه خود شمس كاشی و حتی كاتبان شهنامج چنگیزی نامی است كه دیگران بر منظومج شمس كاشی نهاده»

هی  457اند. فقط در سرلوحج آغازین نسخج تركیه به تاریخ كتابت های بعد آن را نامگذاری نکردهها در دورهنسخه

كه كلمج اول ناخوانا و كلمج دوم شهنامه است؛ در بدرقج همین نسخه به خطی غیر از خط . ق در كلمه آمده است 

 : بیست و سه(. 4343)قنبری ننیز، « كاتب شهنامج چنگیزی نوشته شده است

 

 سطح زبانی

در  «فعولن فعولن فعولن فعل»ای است در وزن موسیقی بیرونی )وزن(: شهنامه چنگیزی منظومهسطح آوایی: 

بحر متقارب مثمن محذوف. شمس كاشی در این منظومه داه بجهت به كار بردن لغات و اصطلاحات تركی مغولی، 

ب بگنجاند؛ مثلاً در این ای در قالب بحر متقارهای وزنی، كلمات را بگونهها و سکتهمجبور شده است جهت وقفه

 بیت: 

 كشت ارغون سپاهش به قهر همی

 
 همی راند اندر پسش تا بهر 

                                                  (349) 

وزن شهنامج چنگیزی شایستج فضای حماسی اثر است و شاعر توانسته است با رعایت وزن، آهنگ حماسی را در 

كل اثر خود حفظ نماید )حتی در مواردی كه به توصیفات دیگری غیر از میادین جنگ میپردازد به كمک آواها، 

 لحن حماسی را در منظومج خود حفظ میکند(. 

ف(: در بحث قافیه آنچه حائز اهمیت است آنکه هرچه كلمات مشترک قافیه بیشتر موسیقی كناری )قافیه و ردی

از كل ابیات دارای قافیه با حروف اصلی  %73باشد، آهنگ و همچنین تأثیر كلام بیشتر است. در این اثر حدود 

استفاده  وردهستند. شمس كاشانی به جنبج موسیقایی قافیه توجه دارد و در بحث ردیف، ردیفهای فعلی بیشتر م

 قرار درفته است:

 شدبه یک شب كه او سوی درداه 

 
 شد عالم آداهاز اسرار دو  

                                                      (6) 

 ها اسمی هستند:در شهنامج چنگیزی بیشتر قافیه

 خدایی كه در صورت آب و خاک

 
 پدید آورد معنی جان پاک 
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ایج بیت را بررسی نمودند كه نتیکهزار بیت در این اثر، نگارنددان بصورت تصادفی تعداد  4755در مجموع بیش از 

 آماری آن بدین شرح میباشد:
 

تعداد كل 

 ابیات

قافیه با 

 حروف اصلی

قافیج  قافیج فعلی قافیج ردیفی قافیج اعناتی

 اسمی

4555 %46 %7 %3 %4 %44 

 اند؛ شاعربیت دارای ردیف هستند. ردیفهایی كه غالباً بصورت كوتاه و ساده 659بیت مورد بررسی  هزاراز مجموع 

بخوبی به این نکته واقف بوده است كه ردیفهای طولانی از میزان جزالت اثر حماسی میکاهد؛ در كنار ردیفهای 

 اسمی، از ردیفهای فعلی نیز به میزان قابل توجهی استفاده شده است:

د تعدا

ابیات 

 مردّف 

ردیف 

 فعلی 

ردیف 

 اسمی 

ردیف 

 ضمیر

ردیف 

 تركیبی

ردیف 

 حرفی

659 6 /41 % 1  /64 % 6 /6 % 6/4 % 3 % 

 

 آرایی )همحروفی(:تکرار واج

 هزار آفرین آفریننده را

 
 جهاندار دانای بیننده را 

                                                      (4) 

 صورت آب و خاک خدایی كه در

 
 پدید آورد معنی جان پاک 

 )همان(                                                 

فضای عظمت و فخامت را به زیبایی تداعی نموده است. یکی از نکات قابل توجه در منظومج « آ»همحروفی مصوت 

ها هآرایی واكبهمراه نوعی همحروفی و واج دیری از لغات غیرفارسی و داه لغات تركی مغولیشهنامج چنگیزی بهره

« ق»و مصوتهایی است كه داه سبب تنافر حروف در كلام میشود؛ بعنوان نمونه شاعر معمولاً در استفاده از واک 

 موسیقی كلام را خشن و سنگین میکند:

 دیتی پاس داشت 4بدانجا قرامر

 
 كه او نسبت از قوم قرلاس داشت 

                                                   (94) 

 چو جاموقه سرلشکر جاجرات

 
 هزیمت شد از شام قوم  قیات 

                                                    (96) 

 ز    قوم   قیاتند    قوم    قیات

 
 كه این فرع از آن اصل دارد حیات 

                                                   (65) 

 اونک خان از پی قوس بقا انمه

 به مهر قوجین بیگیخواست همی

 

 لقاكه بد پور سنگون  فرخ 

 ولیکن نمیخواست مهر سپهر

                                                  (97) 

زی سعی كرده است با حفظ وزن، لحن و آواهای حماسی تا حدود درچه شمس كاشانی در منظومج شهنامج چنگی

                                                      
 وزن مصراع مخدوش است ولی در نسخه خطی به همین صورت ثبت شده است. -1
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زیادی به تقلید از فردوسی بپردازد، اما اسامی خای، نام جایها و مکانهایی كه معمولاً از لغات بیگانه و مغولی 

د شایای مواجه میسازد كه فضای آن با هویتّ ملیّ و میهنی ایرانی در تضاد است و هستند، خواننده را با حماسه

همین امر خواننده را در قیاس با حماسج سترگ فردوسی بنوعی دچار دلزددی و رخوت كند؛ البته آنچه مسلم 

است منظومج شهنامه چنگیزی دربارۀ تاریخ مغولان نگارش شده است و وجود این اسامی و درونمایج غیرایرانی 

 امری طبیعی میباشد:

 كنون میروم با سر داستان

 جوینده كام دو بیداربخت و دو

 

 بیا دوش كن دفتج راستان 

 كه بودند باتای و قتلیق به نام

                                                  (44) 

آرایی و تکرار واجی است كه فضای خشن و پرصلابت جنگ و حماسه را به از جمله انواع واج« خ»همحروفی 

 مخاطب نشان میدهد:

 خیل خیلجدا میشد از اونک خان 

 
 به چنگیزخان مینمودند میل 

                                                  (456) 

 شبی را چو از لشکرش خون بریخت

 
 از او اونک خان جست و سنگون دریخت 

                                                 (455) 

 تکرار هجا:

 بخایی كه به روی فنا سابق است

 نیست آن بلکه عین فناستبقا 

 

 فنای ددر هم بدو لاحق است 

 بقای حقیقی  بقای  خداست

                                                     (3) 

 بدان علم تاریخ را مختصر

 
 كه این علم علمی است بس معتبر 

                                                    (4) 

 ایمدفتنی دفتهقبل دفت ما 

 
 ایم؟چرا بازدردیم چون رفته 

                                                  (15) 

 ببارید از ابر بلا یک تگرگ

 
 كه نه شاخ ماند و نه بار و نه برگ 

                                                   (14) 

استفاده از جناس، كه اغلب در جایگاه قافیه مورد استفاده قرار درفته است، سبب افزایش موسیقی درونی  تجنیس:

این منظومه شده است؛ شمس كاشانی در این منظومه جناسهای مختلفی را مورد استفاده قرار داده است كه از 

 جمله به موارد ذیل اشاره میکنیم:

 جناس تام:

 روانز تنها بپرید مرغ 

 
 روان یکی رود دیگر ز خون شد 

                                                 (455) 

به معنی شنا « آشنا و آشنا»(،  343در معنی رفتن و روی نهادن / سرشت )« نهاد / نهاد»مثالهای دیگری چون 

( 365تصویرسازی خمیددی حرف دال )به معنای حروف الفبا / در معنای » دال و دال»(، 34كردن / آشنا بودن )

 (.94(، مدار / مدار )ی 63(، چنگ / چنگ )ی 611های دیگر چون مهر / مهر )ی و نمونه

 (.654اشتقاق: زمین / زمان )ی (؛ جناس شبه475(، اطاعت / مطاع )ی 44جناس اشتقاق: نظم / نظام )ی 



 44-43 صص ،41 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156 اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 94

 

(؛ 4(، بنی / بنُی )ی 646رّف: شکِر / شُکر )ی (؛ جناس مح61(، مشیر / منیر )55جناس مضارع: اجل / ازل )ی 

 (.357(؛ جناس زاید: وجود / جود )ی 634جناس مركب: دلبری / دل بری )ی 

 

 سطح لغوی

منظومج شهنامج چنگیزی به اقتضای ویژدیهای سبکی كه در قرن هشتم رایج بود به میزان كاربرد لغات عربی: 

هایی كه میتوان آنها را از لغات مستعمل در سبک كرده است؛ واهه قابل توجهی از لغات و عبارات عربی استفاده

قرن هشتم )سبک عراقی( دانست و بیان نمود كه اكثر لغات، لغات عربی پركاربرد، مستعمل و آشنا برای خواننده 

، (4(، شنا )ی 1(، اعظم )ی3(، وصی )ی 6هایی از این لغات: اصفیا )ی اند. نمونهو مخاطب عصر خویش بوده

(، 54(، نهج )ی 14(، غریو )ی 14(، نفیر )ی 67(، راغ )ی 61(، مضیق )ی 66(، ممات )ی 49براق )ی 

 (.65(، میغ )ی 65(، درع )ی 57(، طفل )ی 57غیان )ی 

(، 56(، برجیس )ی 56(، درفشیدن )ی 697(، خدیو )46(، اورنگ )ی 445: شید )ی كاربرد لغات كهن

 (.444(، نیوشیده )ی 674(، پژوهیدن )ی 674دن )ی (، نیوشی1(، خستو )ی 346دیهیم )

در منظومج شهنامه اسامی خای، مکانها و لغات و اصطلاحات متداول مغولی بصورت قابل  كاربرد لغات مغولی:

توجهی به مقتضای شرایط سیاسی و فرهنگی و سلطج حکومت مغولان در حدود دو قرن در ایران رایج بود. كثرت 

ین منظومه به كار رفته است هم ناشی از تقلید و پایبندی شمس كاشانی به متن تاریخی لغات مغولی كه در ا

ری دیاست كه در منظومج شهنامه چنگیزی اساس روایت حوادث قرار درفته است و هم ناشی از بهره التواریخجامع

(، قبچاق )ی 45غوز )ی آید؛ مانند: اُاز لغات رایج و پركاربرد زمانج شاعر است كه خصیصج سبکی به شمار می

(، 63(، تمغا )ی 65(، ارتاق و كرتاق )ی 65(، خلچ )ی 44(، بایلاق )ی 49(، ایناق )ی 49(، قبق )ی 49

 (.346(، سیورغامیشی )ی 67آلان )ی 

: از دیگر ویژدیهای این منظومه ساختن تركیبات قابل توجهی است كه بعضاً برساختج شاعر است؛ سازیتركیب

 (.4(، فرشته نهاد )ی 676(، دردون غلام )ی 436غضب )مانند: غضنفر 

 سطح نحوی

استفاده از افعال كهن به سبک و سیاق شاهنامه فردوسی و سبک خراسانی )افعال نیشابوری(  كاربرد افعال كهن:

ود: هایی از این كاربرد را میتوان در افعال ذیل مشاهده نمچندان مورد توجه شاعر قرار نگرفته است؛ اما نمونه

 (.375(، )ی 457(، )ی 444(؛ آمدستم )ی 144(، )ی 34(، )ی 1شدستند )ی 

 شدستند سلطان و نوروز دوست

 
 میانجی این دوستی پای اوست 

 (144)ی                                              

ببستند بر روی رود  (؛ یکی پل61بر سر مضارع اخباری: بماند از سخنهای آن كاردان )ی « ب»استفاده از حرف 

 (.65( برنجید )ی 65(، بماندند )ی 36(؛ و نیز بزاد )ی 31)ی 

(؛ 344(؛ ولایات آباد خواهی همی )ی 335بپوشی همی آب در زیر كاه )ی «: می»به جای « همی»استفاده از 

 (.354بارد )ی (، همی 465باید )ی (؛ همی 344دل هر كسی شاد خواهد همی )ی 

 شرطی: «ی»استفاده از 

 او سركشی كردیادر آن زمان 

 
 كشیدن به رسوایی و ناخوشی 

 (145)ی                                             
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 اندرخاک  به(؛ پس آنگه 446نسوزد همی )ی  بر ما به: دلت خود استفاده از دو حرف اضافه با یک متمم

 (؛674از بیم جان دشت خون )ی  درزندان  به(؛ 674كوچ نیکو دهند )ی  اندرونجنگ  به(؛ 446انداختن )ی 

 (.33دله بود و رمه )ی راو مر(؛ بسی 44شد جهان سر به سر )ی  رانوح  مرچو  «:را»به همراه « مر»استفاده از 

 (.1 ند )یخستو به خاک نژ شدستند صورتهای كهن فعل مانند استفاده از افعال نیشابوری در این اثر نمود دارد:

 

 سطح ادبی

از مجموع هزار بیت مورد بررسی در این منظومه میتوان دفت كه تقریباً تمامی مصادیق بدست آمده از  تشبیه:

ماری اند. بلحاظ آنوع تشبیه حسی به حسی است كه معمولاً بصورت مفصل مرسل همراه ادات تشبیه به كار رفته

آمده، تشبیه حسی به حسی است: كه چارم خلیفه ی آماری بدستهاشده در مجموعه نمونهتمامی مصادیق یافت

های دیگر: تشبیه نوزاد به خورشید و (. نمونه1(؛ چو خورشید و ماهند این هر دو شاه )ی 6چو خورشید بود )ی

(، تشبیه ممدوح به 43(، تشبیه كودک به دل و لاله )ی 43(، تشبیه شیر مادر به جوی بهشتی )ی 46مه )ی 

 (. داه این تشبیهات از نوع تفضیل است:44شمع )ی 

 به قدّ و رخش هر كه كردی نگاه

 
 شدی خوار در چشم او سرو و ماه 

 (41)ی                                                

به نظر میرسد میزان استفاده از استعاره در منظومج شهنامج چنگیزی چندان چشمگیر نیست. در مقایسه  استعاره:

با تشبیهات بکاررفته در این منظومه، بسامد آماری استعاره چیزی در حدود شش درصد در مجموع هزار بیت مورد 

 ت. مورد استفاده قرار درفته اسبررسی میباشد كه بیشتر در توصیف طبیعت، فصل بهار و زیباییهای طبیعی 

 بستان  رسید  شاه  ریاحینچو  

 برآمد خروش بلبلسحرده ز 

 بنالید  بلبل  ببالید دل

 

 برو  عندلیب   آفرین   دسترید 

 نشاید نشستن خموش دلكه با 

 بخندید در رویشان جام مل

 (67)ی                                               

 ستابر برخاستدریه كز همان 

 
 به خنده دهانِ دل آراستست 

 )همان(                                                

 بوستانكنون بردشودم درِ 

 
 كه تا تحفه آرم بر دوستان 

 (69)ی                                              

 در این بیت استعاره از شهنامج چنگیزی است. « بوستان»كه 

 توصیف مجلس شراب و جامهایی كه به شکل حیوان است: در

 هر آن كس كه با او نشستی به می

 
 پیش وی جانورنهادی یکی  

                                                (639) 

 كه جانور استعاره از جام می است.

از دیگر انواع صورخیال در منظومج شهنامج چنگیزی مجاز میباشد. بسامد مجاز در مجموعه ابیات مورد  مجاز:

 درصد بود كه شامل انواع مجاز آلیت، حال و محل، عام و خای، جزء و كل و... میباشد.  69/ 6بررسی 

مالش دهیم )ی  شمشیررا به (؛ مجاز جزء و كل: مر او 615در بزم و شادی بُدی )ی  همه روزمجاز كل و جزء:  

 (.366)ی  قلم(؛ مجاز آلیت: امیر و بزردان صاحب 614
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در شهنامج چنگیزی به تقلید از شاهنامج فردوسی داه شاهد توصیفاتی هستیم كه درچه به زیبایی توصیفات  وصف:

 «:اغوزخان و پادشاهی او»شاهنامه نمیباشد، خالی از لطف هم نیست؛ در توصیف 

 خنده یکساله شدچو آن طفل نو

 به خوبی و زیبایی آن شاه نو

 

 تر و تازه همچون دل لاله شد 

 بیفزود  هر  روز  چون  ماه نو

 (43)ی                                              

 در توصیف مجلس بزم:

 ددر روز بزمی بیاراستند

 دل هر كس از شاه مسرور بود

 

 ده  بود  اندرو  هرچه میخواستند 

 روز و به شب سور در سور بود به

                                                 (649) 

ای از صنعت اغراق و مبالغه بهره شمس كاشانی در حماسج شهنامج چنگیزی بصورت كاملاً معتدل و میانه اغراق:

های جنگ آنان خان و صحنهدرفته است و به نظر میرسد در هنگام توصیف ممدوحان اعم از چنگیزخان و غازان

 هایی از این قبیل:بیشتر به صنعت اغراق توجه نموده است؛ نمونه

 ن اعظم كه خورشید و ماهغزان خا

 
 ندیده است هردز چنو پادشاه 

 (1)ی                                                 

 برادر چو سلطان محمد كراست؟

 
 مگر شه محمد ورا كش سزاست 

 (5)ی                                                 

 كه شاها اغوز بود شاهی بزرگ

 زمین  و زمان ورا  دشت یکسر 

 

 بر او درد دشته سپاهی بزرگ 

 به فرمان او شد هم این و هم آن

 (66)ی                                               

: شمس كاشانی به تقلید از فردوسی داه به نامهای اساطیری اشاره دارد؛ در چه شاعر سعی تلمیحات اساطیری

 یه تفضیل و برتری ممدوح بر شاهان و پهلوانان اساطیری بهره دیرد:دارد داه از این تلمیحات در جهت تشب

 فریدون و كیخسرو كامکار

 نبودند  در  عهد این پادشاه

 

 منوچهر و اسکندر نامدار 

 ودرنه بدندی ورا خاک راه

 (54)ی                                              

 تلمیحات دینی:
 كجا رفت خضر و سلیمان كجاست

 
 درفتم كه این زنده است آن كجاست 

 (1)ی                                                

 تصویرآفرینی:

 شدندند در آن جنگ خرد و بزرگ

 ز تنها بپریّد مرغ روان

 نبَُد هیچ یک را مجال دریز

 

 بسان بره كشته در چنگ  درگ 

 یکی رود دیگر ز خون شد روان

 رستخیزنه پیدا بُد آن شورش از  

 (35)ی                                              

در میان صور خیال در منظومج شهنامج چنگیزی چنانکه ذكر شد، تشبیه از بیشترین بسامد برخوردار است؛  كنایه:
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 39/  6پس از تشبیه در جامعج آماری مورد نظر، كنایه، درصد زیادی را به خود اختصای داده است و در حدود 

(، از 64هایی مانند: سرانگشت حیرت به دندان دزیدن )ی درصد از صور خیال در این ابیات، كنایه است. نمونه

(، هم پادشاه و 3(؛ كنایه از موصوف: چشم و چراغ جهان )كنایه از پیامبران( )ی 446ترس چو بید لرزیدن )ی 

(، بر خاک 1(، )ی 3باد به دست داشتن )ی (، 3(، عالم به تیغ درفتن )ی 4هم موبد )كنایه از ممدوح( )ی 

(، خریدار چیزی / 9(؛ سر خفتگان از خواب بیرون كردن )ی 1(، سر تاج از تخت برتر شدن )ی 1افتادن )ی 

 (.454(، به خاک خفتن )ی 4كسی شدن )ی 

اریخ ای كه شمس كاشانی سروده است با رعایت جوانب امانتداری، از تدرونمایج اصلی منظومه سطح فکری:

اری فی توحید ب»ای كه با الله سروده شده است. منظومهرشیدالدین فضل« التواریخجامع»خاندان مغول به استناد 

به شیوۀ فردوسی در ستایش پرورددار و خلقت انسان و افلاک و عناصر اربعه و نعت حضرت محمد )ی( « عزّ اسمه

پرورددار و پیامبر به كلام خواجه عبدالله انصاری و و حضرت علی )ع( آغاز میشود. شاعر پس از ستایش و حمد 

ای از وی و تأسی از آیین نیک دذشتگان دعوت مینماید. پس از آن به مدح و ثنای غازان میپردازد و در موعظه

التواریخ و اشاره به دیری از اطلاعات تاریخی از كتاب جامعاشاره به حوادث تاریخی و پادشاهی چنگیز، با بهره

( و در فضیلت علم تاریخ، به آغاز داستان و ذكر ماجرای اجداد چنگیزخان و تولد او 7ویی نویسندۀ آن )ی راستگ

خان میپردازد. سراینده از همان ابتدا به شیوۀ فردوسی عمل نموده و تا حکومت و كشوردشایی و... در زمان غازان

دین و چنگیزخان و جنگهای او با سلطان محمد خان، الجایتو و خواجه رشیدالپس از نعت خداوند به مدح غازان

الدین كاشانی در این منظومه جهت نقل حوادث تاریخی الدین توجه داشته است. شمسخوارزمشاه و سلطان جلال

الله همدانی رجوع داشته و تا حدود بسیار زیادی به این اثر و ذكر حوادث از این التواریخ رشیدالدین فضلبه جامع

یع التواریخ است و تمام وقاالدین كاشانی بسیار مقید به نقل صحیح و دقیق جامعشمس»ده است. منبع مقید بو

)قنبری « مهمی را كه در دوران هر كدام از شاهان مغول از پیش از چنگیز تا زمان غازان روی داده، ذكر كرده است

 : ی سی و نه(. 4343ننیز، 

های شهنامه چنگیزی، توجه به امور ماورایی یکی دیگر از درونمایه: توجه به امور ماوراءالطبیعه و خوارق عادت

 و خوارق عادت است؛ بعنوان نمونه الهام غیبی به چنگیزخان:

 چو كرد این مناجات چنگیزخان

 به  الهام  غیبی  شد  او  را   یقین

 

 به آب دو دیده بشسته  رخان 

 كه شد با اجابت دعایش قرین

                                                 (441) 

 رسانی سروش: كمک خواستن چنگیزخان از امداد غیبی سروش: پیام

 در آن سودواری خجسته سروش

 كه هر حاجت از ما كه میخواستی

 

 رسانید او را ز یزدان به دوش 

 روا شد كه هستی بر  راستی

                                                 (617) 

 توجه به عوالم خواب و رؤیا: در توصیف خوابی كه چنگیزخان میبیند:

 شبی اندر آن بوم یک خواب دید

 بدانست  كش  تندباد     ممات

 

 كزان خواب دو دیده پر آب دید 

 فرو كشت خواهد چراغ حیات 

                                                (367) 

 به جادو در در جنگها:توجه 
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 ز نادانی و حیلت و بدخویی

 
 درفتند پیش آلت جادویی 

                                                (134) 

یابی به شیوۀ فردوسی عمل نموده است؛ این مسئله بویژه در سرآغاز كتاب قابل توجه شمس كاشانی در مضمون

 (.7(؛ مر او را جز او كس نداند ستود )4/  4: 4396)فردوسی، است: ستودن نداند كس او را چو هست 

 سخنهای كاشی و طوسی شنو

 
 دهی كهنه تکرار كن داه نو 

                                                  (54) 

 این تقلید و توجه در آغاز داستانهای شهنامج چنگیزی نیز مورد توجه سراینده قرار درفته است. 

 پرشگفتی یکی داستانكنون 

 
 بپیوندم از دفتج باستان 

 (45/ 65)شاهنامه فردوسی:                       

 كنون دفت خواهم یکی داستان

 
 كه برخواندم از دفتر راستان 

                                                 (634) 

 گیرینتیجه
دونادون زبانی، فکری و ادبی پس از حکیم طوس تا قرنها پس از این بازتاب و تأثیر سرایش شاهنامه در ابعاد 

ا هایی است كه تشاهکار برجسته، در اكثر ادوار قابل بررسی است. براستی شاهنامه دارای چه ویژدیها و شاخصه

به رسمیت  برجسته و بسیار مهم در زبان و ادبیات فارسی« 4زیر متن»این اندازه بعنوان یکی از آثار مورد تقلید و 

سرایی با درونمایج تاریخی رونق درفت؛ شناخته میشود. از اوایل قرن هفتم به بعد توجه به شاهنامه و شاهنامه

های حماسی ی تاریخی به تقلید از شاهنامج فردوسی بطوری كه در قرن هشتم شاهد تعداد قابل توجهی از منظومه

نامه و شهنامج چنگیزی اشاره نمود. نوری اهدری و شمس ر غازانها میتوان به دو اثمیباشیم. از میان این منظومه

هایی كاشانی، سراینددان این دو منظومه، با تقلید و الگوبرداری از حماسج سترگ فردوسی، سعی در خلق منظومه

 اند كه میتوان خصایص و ویژدیهای آنها را بلحاظ سبکی چنین مورد توجه قرار داد:داشته

اند با لحنی حماسی به ونی وزن هر دو منظومه بحر متقارب است و هر دو شاعر سعی داشتهدر بحث موسیقی بیر

روایت بخشی از تاریخ ایلخانان مغول بپردازند. ردیفهای فعلی در هر دو منظومه به نسبت قابل توجهی به كار درفته 

فارسی، استفاده از لغات تركی های اسمی، توجه به لغات كهن شده است و كاربرد لغات عربی رایج، كثرت قافیه

مغولی بویژه در شهنامج چنگیزی، توجه به جناس بویژه جناس ناقص اختلافی نمود قابل توجهی دارد. در سطح 

نحوی شاخصج چشمگیری در دو اثر یافت نشد؛ اما در سطح ادبی كثرت تشبیه، بویژه تشبیهات حسی به حسی، 

قرار دارند. تشبیهات معمولاً با ادات تشبیه و وجه شبه بصورت كامل مورد های بعدی كنایه، مجاز و استعاره در رتبه

اند به شیوۀ فردوسی عمل كنند و اند. دو منظومه در زمینج توصیفات سعی داشتهتوجه هر دو شاعر قرار درفته

لی ضرت عبلحاظ درونمایه با ستایش و نعت خداوند، پیامبر اكرم )ی( و توجه به آیین تشیع و مدح و منقبت ح

نامه/ف اسلام آوردن غازان خان و دزارش پادشاهی چنگیز، اوكتای، هولاكو و داه اشارات اند. در غازان)ع( آغاز شده

لدین التواریخ رشیدامستقیم به فردوسی مدّ نظر قرار درفته است. شمس كاشانی نیز ضمن توجه به كتاب جامع

پهلوانیهای حاكمان مغول را مورد توجه قرار داده است. درچه هر  الله، اعمال حماسی، جادو، خواب، قهرمانی وفضل

اند اما درونمایج تاریخی، فقدان توجه به هویّت ملیّ ایرانی، توجه به دو منظومه سعی در تقلید از فردوسی داشته

                                                      
1. Aypotext 
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جمله مواردی  اسامی افراد و مکانهای بیگانه و مغولی، و دور شدن از لحن و فخامت حماسه در بسیاری از ابیات، از

 است كه تقلید از فردوسی را دچار ضعفهایی ساخته است.  

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد ادبیات و دانشکده   در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 برعهده را رساله این راهنماییسركار خانم دكتر خورشید قنبری ننیز   است.شده استخراجكرمان اسلامی واحد 

 دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان زادهسیّد محسن جمالیاند. آقای بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

و تحلیل  به عنوان مشاور نیز در تجزیه زادهمجید حاجیاند.آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده

 مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهداده

  است.بوده هر سه پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

با سپاس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(.كاركنان محترم نشریج وزین سبک كرمان و

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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